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 :چكيده

ماتيك، لازم است كه عناصر و اجزاي مشخص كننده نوع ابراي ارائه تعريفي جامع از زبان در        
 آن ختم تئاتر مورد بررسي قرار گيرند و اين مطالعه و بررسي از بدو تكوين اثر آغاز و به صحنه گذاري

شود، زيرا مولف و آفريننده اثر با انتخاب يكي از شقوق تئاتر ناگزير است براي آن صورت و شكلي  مي
ونه اي كه خاصي دست يابد به گ تا به تأثير  دهد خاص را در نظر بگيرد و عناصري را در آن مدخليت

 طبايع و ذوق و   را كهي خوانندگان  بتواند در شرايط خاص تماشاگران و يا احتمالاً  نمايشيمتن
اين بررسي در مورد تئاتر در بادي امر پيچيده و . سليقه هاي گوناگوني دارند تحت تاثير قرار دهد

رسد و تنها برداشت نمايشنامه نويس نيست كه اين كار هنري را پيچيده و دشوار  پرتكلف به نظر مي
 . ي افزايدمي سازد بلكه شيوه هاي نمايش نيز برگوناگوني وتعقيد آن م

 نوشته برگفته پيشي مي جويد و ،آنآفرينش هنري است كه به هنگام خلق تئاتر يكي از انواع 
شود و بايد به دقت   آنهم كلامي كه به صورت كنُش ارائه ميكلام مياندار عرصه خلاقيت آن است؛

شوند مورد   ناميده مي»عناصر شبه زباني«تعريف و تبيين شود و عناصر مختلف آن كه اصطلاحاً 
 .آيد تجزيه و تحليل قرار گيرد زيرا از تداخل و تركيب آنها با متن است كه اثر نمايشي پديد مي

 

 .نمايشي، گفتار، نوشتارزبان دراماتيك، عناصر شبه زباني، متن : واژه هاي كليدي
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 دمهمق

اما همه آثار . شود آنها بر ذهن و روح تماشاگران خلاصه مي» تأثير«ويژگي تمامي آثار نمايشي در        
 آنها را تماشا گذارند و هنگامي كه كنند، برخي از آنها احساس خوبي بر جاي نمي چنين عمل نمي

ي هستند و به نظر كنيم كه از تاثير دلخواه عار  مي به آنها گوش فرا مي دهيم احساسكنيم و مي
كنند گويي به مرور زمان ديواري نامرئي ميان آنان و  رسد كه بازيگران براي خود نقش ايفا مي مي

ونه را به گ١ فدرتوان دو نمايش از تراژدي  شود؛ علت اين امر چيست؟ مي  كشيده ميتماشاگران
 را بدقت مورد بررسي قرار دهيم، ملاحظه خواهيم 2 اثر پرادونفدر اگر .تطبيقي مورد مطالعه قرار داد

 اند، حال اين  به اختصار ارائه نشدهها  آن چندان ساده نيست و روانشناسي شخصيت3كرد كه انَتريگ
! شود كه چرا اين نمايشنامه مورد اعتنا قرار نگرفته و موفقيتي را كسب نكرده است پرسش مطرح مي

همچنان ٥  و نه نمايشنامه پِرادون؟ چرا آثار موليرشود  همچنان اجرا مي4 اثر راسيندرفچرا نمايشنامه 
 7»دوره طلايي«؟ چرا از آثار نمايشنامه نويساني كه در ٦ شوند و نه آثار بورسو بر روي صحنه آورده مي

مورد توجه  9 فيدو اند تنها آثار ژرژ  بسياري را عرضه كرده8 در فرانسه كمديهاي سبك) 1914-1890(
 د؟ه صحنه تئاترها راه مي يابقرار گرفته است و امروزه نيز ب

 ويژگي اساسي آن كه همان ، كه مطالعه متن اثر نمايشي همواره مورد توجه استبه رغم اينكه
 يا فراموش ، در صحنه تئاتر صورت گيرد كه بايد استت اثر به صورت گفتگويينگارش و پرداخ

هاي  منطقي ترين كار آن است كه جويا شويم چگونه اين شخصيت. ي مانيمشود و يا از آن غافل م مي
آنها را تبيين كرده يا گويند و تلاش كنيم تا زبان ب  بايد سخن نمايشي كه با ما هيچ سنخيتي ندارند

 بسياري با شماري از آثار كه تفاوتهاي. ، به طور كلي به تعريف زبان دراماتيك بپردازيمبديگر سخن
 نمايش داراي  شكل، ادوار و تأثيرگيرند كه به رغم گوناگوني  زبان مشتركي را به كار مي،ارنديكديگر د

توان از خود پرسيد طبيعت اين زبان چيست و   با قبول اين نكته ، اينك ميباشد؛ ويژگيهاي عام مي
 شيوه هاي به كارگيري آن كدامند؟
                                                 

١ -  Phèdre اثر راسين وPhèdre et Hippolyte زمان به نمايش گذاشته شدند و ميان اين دو   به طور هم1677 اثر پرادون در سال
تنها تفاوت ميان پرادون و من اين است «: نويسد راسين به جاي هر گونه بحث و مجادله به طعنه مي. نمايشنامه نويس رقابت شديدي در گرفت

 .»يسمكه مي توانم بنو

 نمايشنامه نويس فرانسوي، بدليل فقدان قدرت تخيل و نداشتن واقعيت تاريخي و تبعيت تمام از قانون وحدت سه Nicolas Pradonآثار  -٢
 .مورد انتقاد زيادي قرار گرفت)  موضوع واحد- مكان واحد-زمان واحد(گانه 

٣ -Intrigueتركيب رخدادها و عوارضي است كه گره (nœud)مايشي  موضوع ن(action)دهند و تا باز شدن گره  را تشكيل مي 

(dénouement )پيش مي رود . 
 

٤  -  Racine 
٥-  Molière  

٦ -  Boursaultگرفت  كمدي نويس فرانسوي كه به شدت از مولير خرده مي.  
٧ - Belle époque شود  فرانسه اطلاق مياجتماعي – به سال هاي قبل از جنگ جهاني اول و دوران شكوفايي وضعيت اقتصادي. 

٨  - Vaudeville 
٩  - Georges Feydeau 
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 مطالعه سبك نگارش آثار نمايشي روشي توان براي ها است كه مي  قطعاً در پاسخ به اين پرسش
 .به اظهار نظر پرداخت  سبك نگارشي نمايشنامه ها را ارائه كرد و يا بگونه اي منصفانه در مورد انواع

كند چرا كه از قرنها پيش نمايشنامه نويسان  ماتيك امري خطير جلوه ميادر اولين نگاه بررسي زبان در
كارهاي پرشماري آفريده شده  و شاهمكتبهاي بسياري پديد آمده اند، متفاوت آثاري گوناگون نگاشته

نبايد به مطالعه روند تاريخي آن .  شايسته آنست كه حد و مرز اين بررسي مشخص گردد.است
ماتيك در فرانسه از قرن هفدهم ميلادي تاكنون اكه زبان درپرداخت چرا كه هيچ ترديدي نيست 
هاي   شخصيتيسخهاي كوتاه كه به موازات يكديگر در گفتگوتحول بسيار يافته است، آن دسته از پا

 ديگر از رواج ، به آنها دلبسته بود1شد و نمايشنامه نويسي پرآوازه همچون مولير نمايش رد و بدل مي
طور كلي ه توان افزود كه نمايشنامه نويسان معاصر فرانسه ب افتاده اند  و كاربردي ندارند و نيز مي

ت ارائه سطمح نظرا بررسي زبان دراماتيك ماند؛ اما آنچه در را رها كرده2 »تهخود گف«استفاده از 
 .وار صادق باشددباشد كه بتواند در مورد سبكهاي تمامي آثار در تمامي ا تعريفي نسبتاً جامع مي

شود اما هميشه اينچنين نيست و در   اثر نمايشي غالباً جهت اجرا شدن روي صحنه نوشته مي
 و 4 وجود دارد؛ مانند نمايشنامه هاي تاريخي لويي سباستين مرسيه3»تئاتر خواندني«قعي كنار تئاتر وا

 La nuit vénitienne بنام كه بويژه پس از عدم استقبال از نمايشنامه وي 5 وسهميا تئاتر آلفرد دو
 به خوانندگان ارائه 1832 در سال Un spectacle dans un fauteuil با عنوان 1830در سال 

 . بيشتر تاكيد كنيم،آثار وجود دارددارد كه بر تفاوتهايي كه ميان  تمام اين موارد ما را برآن مي. ديدگر
رسد هر اثر نمايشي تماشاگران خاص خود را مي طلبد و نمايشنامه نويسان ملزم به استفاده  بنظر مي

 .اشاگران واقع شوندهاي خاصي از تم از فنون و روشهاي بسيار متفاوتي هستند تا مقبول طبع گروه
 

 ماهيت زبان دراماتيك 
براي شناخت ماهيت زبان دراماتيك پيش از هر چيز بهتر است خاطر نشان كرد كه نويسنده با 

تأثير كند كه بر ذهن شنونده و يا خواننده   ادبي سياق كلامي ويژه اي را انتخاب مي6انتخاب يك ژانر
هاي داستان در  يكي از شخصيت7  نوشته پل كلودل)L’Échange) 1894در نمايشنامه . گذار باشد

 :گويد مورد ماهيت تئاتر چنين مي

                                                 
 Médecin malgré luiدر نمايشنامه   -١

٢ -   Apartéدهد و براي ديگر بازيگران   منحصراً تماشاگران را مخاطب قرار ميشودو  زبان بازيگر جاري مي است كه بر سخن كوتاهي
 .ناشنيده مي ماند

٣- Le théâtre du livre 
٤- Louis Sébastien Mercier 
٥- Alfred de Musset 

٦ - Genreكنند مانند رمان، تئاتر و شعر كه  كند كه طبق خصوصيات مشترك خود از يك سري قوانين تبعيت مي  بر تمام متوني دلالت مي
 .باشند هر كدام به رغم تنوع داراي مشتركاتي كلي مي

٧  - Paul Claudel   
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صحنه است و سالن نمايش، همه چيز در فضاي بسته اي قرار دارد، شب مردم به آنجا مي روند «
چشم مي دوزند و هنگامي  به پرده صحنه كنند؛ و در رديفهاي پشت سر يكديگر مي نشينند و نگاه مي

  واقعي ،دهد  كه روي صحنه رخ مي راكنار مي رود آنچه را كه در پشت آن است و حوادثي پرده كه
 .) ٦٧٦/١،كلودل( »مي پندارند

 .گردد خوبي مطرح ميه  ب كه در گفت و نوشت خلاصه مي شوددر اين نقل قول معماي تئاتر
لسوفان معاصر نيز همچنان به اين مسئله مي پردازد و في) كتاب فن شعر (2 بوطيقا در اثر خود 1 ارسطو

كنند كه گويي از  هاي نمايش آن چنان صحبت مي شخصيت. كنند در اين باب خوض و غور مي
جاري  زبان   بر  سخني شبه   بلكه  گويند  نمي سخن  ولي در واقع آنان ؛ واقعيتي سخن مي رانند

كنند كه به همين منظور نوشته  پردازند  و متني را بازگو مي مي سازند؛ در حقيقت آنان به بازگويي مي
بديهي است كه اين بازگويي بايد اين تصور را ايجاد كند كه تراوش فكر و ذهن گوينده . شده است

 مي ناميم حاصل فرايندي 3 »متن«به ديگر بيان آنچه را به اختصار . است و از نهاد او برخاسته است
ر فاصله شود و به اصطلاح د به تماشاگر سپرده مي از نويسنده به بازيگر و از بازيگر ه آناست كه ارائ

تر بگوييم متن   واضح؛)٣٠٩ پيكن،( شود بدل مي »نوشتار به گفتار«ميان ساخت آن تا شنود آن 
 .ان خطور دهد كه هيچگاه از پيش نگاشته نشده استتاحدي مي بايد اين تصور را به اذه

شايد بهتر . گيرد  هر دوي آنها را به كار مييا  هر ژانر ادبي زبان گفتاري و يا زبان نوشتاري و
شوند چه در سطح زبان به   تفاوتهاي ميان اين دو زبان چگونه مشخص ميباشد تصريح كنيم كه

در سطح زبان به معناي عام تفاوتها . معناي عام و چه در سطح نحوه خاص سخن گفتن فرد يعني كلام
ه الب فرهيختگان واقف بر اين امر هستند كه بشوند؛ غ ميان گفتار و نوشتار به آساني مشخص مي

 آنان تغيير گيرند انشاء سخن هنگام بيان، برحسب آن كه زبان گفتاري يا زبان نوشتاري را به كار مي
اين امر نمايانگر آن است كه ما عناصري را كه زبان در اختيارمان مي گذارد بگونه اي همسان . كند مي

يس از آنجا كه بدنبال نوعي سازگاري ميان گفتار و نوشتار است ناگزير به كار نمي بريم؛ نمايشنامه نو
 واقعيت  نوعي  رعايت  تواند براي بعنوان مثال در زبان فرانسه نمايشنامه نويس مي: شود به انتخاب مي

ولي . كه منحصراً در نوشتار به كار مي روند باز دارد  هايش را از كاربرد برخي زمانها گرايي، شخصيت
  نمايشنامه نويس در .  بهره جسته است  تئاتر ادبي از آن  از نام دفاعه  ب4 ژيرو دو  ژان گفته نماند كهنا

                                                 
١  - Aristote  
٢  - Art Poétique  
٣  - Texte 
٤  - Jean Giraudoux 
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توان فاصله ميان زبان   و يا واژگان ملزم به انتخاب است و هر بار مي١ موارد ديگر دستور زبان كاربرد
 دو زبان را كه نويسنده در حذف  و انقطاع ميان ايناري را از لحاظ نظري ارزيابي كردگفتاري و نوشت

 . مورد بررسي قرار داد،آن كوشيده و از اين رهگذار آنها را به يكديگر نزديك ساخته است
ز است خيتوان درنگ كرد و شتاب در اداي گفته ها خواه ناخواه توأم با افت و  چون در گفتار نمي

 آنها مي پردازيم حال آن كه در خود برآن وقوف كامل داريم، به همين سبب مدام به تصحيح و ما
ت كم آن به خواننده بدان معني است كه دس نوشتار زبان به صورت تصحيح شده ارائه ميشود و عرضه

 كمالي كه گفتار، به سبب خودجوش بودن، چندان از  پنداشته است؛نويسنده آن را كامل و بي نقص
شنامه نويس ناگزير به انتخاب له نمايدرك اين نكته آسان است كه در اين مرح. آن بهره مند نيست

تواند از اين نقص گفتاري   ميرايي ناقصي است كه نمايشنامه نويس هر زبان تكلمي بديهه س.است
اثراتي را استخراج كند كه در بيان مقصود وي نقش اساسي داشته باشند و يا برعكس ، به ملاحظاتي، 

درست .  كه از هر گونه عيب و نقص مبرا باشندهاي اثر خود را به گونه اي به سخن وادارد شخصيت
نويسد ولي در حين نوشتن در ذهن خود به آن سياق  است كه نمايشنامه نويس متن خود را مي

 وي از ديگر . كه با بازي در صحنه متناسب باشدگفتاري مي بخشد و رنگ و لعابي به آن مي زند
كند   زيرا در خلق اثر خود را تنها احساس نميست،ثار ادبي با دشواري هاي كمتري رو در روخالقان آ

چون نهايتاً كارگردان، دكوراتور، بازيگران، مسئوولان تدارك تئاتر همگي پس از ساخته و پرداخته 
 شدن نمايشنامه در ارائه نهايي و روي صحنه بردن آن هر يك به سهم خويش مدد كار او هستند و بنا

 .»صحنه است و سالن نمايش «L’Échangeه به گفته يكي از شخصيتهاي نمايشنام
 شيوه و نويس صحنه و سالن است كه تئاتر را به منصه ظهور مي رسانند و تاحدي ، نمايشنامه

به همين سبب نويسنده مي بايد به هنرپيشگان بينديشد و . دهند نگارش را تحت الشعاع خود قرار مي
ات و نظرگاههاي كارگردان نيز به نوبه خود شخصيت و هنرمندي آنان را مورد توجه قرار دهد؛ تصميم

وه نگارش نويسنده در كند و در اكثر موارد شيوه كارگرداني او كه ناگزير با شي مساله را پيچيده تر مي
در واقع براي به صحنه . ) ٩٨وينستن،( كند  در ادامه نمايش نقش مهمي را  ايفا مي،دهم مي آميز

تواند به تماشاگران اثرش  هي است كه نمايشنامه نويس نمي بيش نيست و بدي، متن پيش متنيبردن
                                                 

 (passé simple) ماضي مطلق (récit)سرايي  شوند، در داستان از اين لحاظ افعال در زبان فرانسه در دو زمينه متفاوت به كار برده مي - ١
 جايگزين آن (passé composé) ماضي نقلي (discours)براي بيان رخدادهاي گذشته به كار مي رود در صورتي كه در گفتار عادي 

 :شود شود و بدين ترتيب طيف گسترده زمانها در فرانسه به دو گروه تقسيم مي مي
 زمان هاي ويژه داستان سرايي-

Passé simple, passé antérieur, imparfait, plus-que-parfait, futur dans le passé, futur antérieur dans le 
passé  

 يزمان هاي ويژه گفتار عاد-
Présent, passé composé, futur, futur antérieur, imparfait, plus- que-parfait 

 plus-que-parfait du) و ماضي بعيد وجه التزامي (imparfait du subjonctif)به همين علت است كه ماضي استمراري وجه التزامي 

subjonctif)اند  طرد شدهشوند از زبان گفتاري  كه برمبناي ماضي مطلق ساخته مي. 
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را از » نقش آفرينان«ي ديواري نامرئي كه در ورا. ناديده انگاردنينديشد و ذوق و سليقه آنان را 
 پس بايد  هاي پيش بيني ناپذير حضور دارند؛ واكنشسازد، تماشاگران با جدا مي» بينندگان«

 در همان دقائق  شود و تاخيري در اين كار جايز نيست؛ همه چيزنمايشنامه مورد پسند اينان واقع
 و مي بايد اثر نمايشي در همين فاصله زماني كوتاه خنده يا تأثر تماشاگران را نخست رقم مي خورد

خوبي مبين ه در صورت فقدان اين امر همه چيز از دست مي رود و واكنش تماشاگران ب. برانگيزد
 مدت زماني محدود به كه در» هنر اجتماعي« تئاتر، اين .باشد شي ميپيروزي يا شكست اثر نماي

. شود، هنري است تند و سريع كه بلافاصله بايد كارآيي وتاثير خود را نشان دهد تماشاگران عرضه مي
 بدين ترتيب اثر دراماتيك باشند؛ تمامي اين مسايل حاكي از پيچيدگي و دشواري آفرينش تئاتر مي

كند و آنچه وحدت اين مجموعه از آثار بزرگ  ز قيد و بندهاي ويژه اي تبعيت ميبيش از هر چيز ا
  راشود آنست كه تمامي اين آثار زبان جب ميو م آناننمايشي را به رغم تنوع ظاهري وحتي تباين

 .اعتباري ديگر مي بخشند و بي ترديد، ويژگي بنيادين زبان دراماتيك در همين امر نهفته است
 

 باني عناصر شبه ز

حال يكي از منتقدان معاصر بنام  ارائه تعريفي كلي از نمايش در تئاتر بسيار دشوار است، با اين       
اثر دراماتيك مجموعه اي از حركاتي «نظر او ه  ب. آن را تعريف كندسعي كرده است  1 شامپيني روبرت

اظ هنري مورد ارزيابي قرار است كه عنصر غالب آن گفتاري است كه با نمايش آن بر روي صحنه از لح
 ارزش ،رسد، حتي اگر ژست ها و حركات نظر پذيرفتني ميه  اين تعريف ب). ١١٤شامپيني،( »گيرد مي

و مفهومي بسيار كلي براي ما داشته باشد و براين عقيده باشيم كه براي تماشاگر عادي اگر موضوع 
نمايش همان چيزي است كه مشاهده بايد گفت . باشد نمايش قوي باشد، ارزيابي هنري مطرح نمي

باز » زبان«شود و حركاتي صورت مي پذيرد و اين امر ما را به   در برابر ما سخناني گفته مي.شود مي
 تئاتر پيش از هر چيز در حيطه گفتار است آنهم گفتاري آميخته 2 مي گرداند؛ به اعتقاد گائتان پيكن

 3»تك گفتار«در مورد . با كردار و اين گفتار است كه بايد تعريف شود زيرا اين گفتار ابزار ارتباط است
» براي خويشتن خود سخن گفتن جايز است؟«اين پرسش براي روانشناسان مطرح ميشود كه آيا 

نقش اساسي «است كه تك گفتار در حيطه ارتباط كلامي است بدين معني كه  معتقد 4 آندره مارتينه
 اين امر نشانگر آن است ).٢١٦ مارتينه،( »ابزار كلام درك متقابل است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

 . زندگي دارد و از اين لحاظ است كه با انديشه و نوشته تفاوت دارد  تنگاتنگي باكه گفتار همواره رابطه

                                                 
١  - Robert Champigny 
٢  - Gaétan Picon 
٣  - Monologue 
٤  - André Martinet  
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 و اين زمان الزاماً ميان 2»زمان« در بستر ، سخن گفتن نشاندن كلام است1 ز ديدگاه هانري برگسنا
شود جدايي   كه در آن ادا مي٣ »موقعيتهايي«بديهي است كه كلام از . گوينده و شنونده، مشترك است

ه ديالوگ ناپذير است و اين موقعيتها نيز ميان گوينده و شنونده مشترك است و بدين سان است ك
 مي ناميم و 4»كنُش«شود و اين گفتگو در ارتباط با چيزي است كه ما آن را  امكان پذير مي) گفتگو(

شود كه به درك   است چون كلام با اعمالي همراه مي»كنُش« يا  »عمل«اين بدان علت است كه كلام 
و با اشيايي كه گرداگرد  خود وابسته است 5 »چهارچوب«و فهم آن مدد مي رسانند و سرانجام كلام به 

اند و با جا و مكاني كه ما در آن مستقر هستيم نيز پيوند مي خورد و هنگامي كه  ما را احاطه كرده
 . مي يابندشود، اين چهارعنصر اهميت بسزايي بحث زبان دراماتيك مطرح مي

 از  موثري بر زبان يكي6»گفته كوتاه« خاصي دارد، هنگامي كه   وضع در تئاتر» زمان «
در » كنُش«كند و سخنان عميقاً با  ر ميآن جلب نظ» موقعيت «شود، هاي تئاتر جاري مي شخصيت

بايد گفت كه آرايش صحنه يا دكور در نظر ما مهم جلوه » چهارچوب«در مورد  ارتباط هستند و
، حركات و عناصر خارجي مانند صحنه، 7»عناصر هموندي«عناصر شبه زباني كه همان . كند مي

دهند و از آن  يت، كنش و زمان هستند وقتي با متن تلفيق شوند به آن ارزش واقعي اش را ميموقع
د  مي شنو تماشاگر ه را مي سازند كه عناصر هموندي از متن آنچ.  مي سازند  تئاتر را ويژه» زبان«

بان را  از سوي ديگر دو عنصر اساسي ز8 .ولي تمامي اين عناصر از اهميت يكساني برخوردار نيستند
 . ند اهميت بسيار  واجد دراماتيك  زبان  و در ند يكديگر دهند كه مكمل حركات و كلام تشكيل مي

 و 9  »ميميك«  را   آنها  عموماً  كه است هنر بازيگر آميخته اي از هنر حركات و هنر اداي كلام 
لب را به نوايي مطا از مسير ش»طرز بيان« از رهگذار بينايي و »ميميك «.ناميم مي10 »طرز بيان«

يكي از دشواريهاي كار نمايشنامه نويس تعيين ميزان اهميتي است كه به . دتماشاگران منتقل مي ساز
در آثار مولير با اينكه جنبه هاي كميك . هنگام نگارش بايد براي حركات نمايشي يا ميميك قايل شود

  در صورتيشود؛ ين دست ارائه ميت به ندرت توضيحاتي از اسدر حركات از اهميت خاصي برخوردار ا
لوازم جانبي، . دهد كه فيدو اكثر اوقات، با نهايت دقت حركات بازيگران را از پيش شرح و بسط مي

                                                 
١  - Henri Bergson 
٢  -  Temps   
٣ -  Situation 
٤  - Action 
٥  - Cadre 
٦  - Réplique 

٧ - Éléments prosodiquesگ جمله شود كه به بررسي آهن  در زبان شناسي به آن بخش از آوا شناسي اطلاق مي(intonation) تكيه 
 . مي پردازد(phonème) و كشش واجها (pause) ، درنگ (rythme) ، وزن (ton) ، نواخت (accentuation)پردازي 

ت تواند سريع و يا آهسته صحب  صداي خود را دارد، مي(timbre)بازيگر از نفس خاص خود جهت ادا كردن جمله ها بهره مي برد، طنين  - ٨
 .اً در ميان آهنگ هاي متفاوت به انتخاب دست مي يازدكند و غالب

٩ - Mimiqueنقل از لغت نامه دهخدا. ( حركات نمايشي كه نمايانگر اعمال و احساسات است( 

١٠  - Diction 
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دهند و هنگامي كه نمايشنامه  لباس، نور و موسيقي و صداهاي گوناگون صحنه آرايي را تشكيل مي
بيش خاصي كادري را كه در آن قت كم و دنويس به نگارش نمايشنامه خود مي پردازد در ابتدا با 

صحنه آرايي آنچه را كه كلمات .  درخيال خود به تصوير مي كشد،هايش تحول مي يابند شخصيت
متني آراسته است كه خيال و تصور و قدرت  1.دهد  نشان مي،قادر به بيان و يا القاء آن نيستند

و » متن« آن است كه تئاتر خوب قبل از هر چيز ياپردازي تماشاگر را ناديده نشمارد و اين امر بيانگرور
گونه اي ه وقعيت خاص و بها و قرار گرفتن در م ديگر سخن كلماتي است كه در ارتباط با كنشه يا ب

 با زندگي ، اجتماعيا مطلقگفتار، اين كنُش .كلامه شدن ، درام يا نمايش را تاثيرگذار سازدد هنرمندانه
ي الضمير است كه آدمي را به هنگامه برپا بيرون ريختن ماف گفتن  زيرا سخنرابطه تنگاتنگ دارد؛

كند   سخن معناي واقعي خود را پيدا مي،در ارتباط با اين عناصر. شده ميان آدميان و اشياء مي كشاند
و به مجموعه اي كه اين كلام را فعليت مي بخشد موقعيت مي گوييم؛ گوينده در آن واحد اوضاع و 

  خود وحال و هواي شنونده اش را آن قرار دارد غايت مقصود خويش، وضعيت روحيشرايطي را كه در 
  تمام اين عوامل  كردار گوينده به ميزان زيادي سوي و جهتي به گفتارشدر ميان. گيرد مدنظر مي

 . شود  بنابراين كلام عميقاً با عمل مرتبط مي؛دهد مي
 .دهند مفاهيم خاصي را به ذهن خطور مي» عمل«و » موقعيت«در زمينه تئاتر واژگاني همچون 

شوند و در  ديگر بيان بجا بر زبان جاري ميه توان گفت كه در موقعيت خود ادا و ب در مورد كلمات مي
. كند توان گفت كه فلان موقعيت يا فلان بخش از نقش خود را خوب يا بد بازي مي مورد بازيگر مي

باره نمايشنامه گيرد و در مامي نمايشنامه را در بر ميكلمه عمل يا آكسيون واژه فراگيري است كه ت
 غالباً خود نويسنده حد و حدود پرده هاو صحنه ها را در اثرش .توان گفت كه فاقد آكسيون است مي

 آنهم بر كند؛ دهد و حس مي كند ولي آن تماشاگر است كه موقعيتها را تشخيص مي مشخص مي
ن دراماتيك كه امكان برجسته شدن اين موقعيتها را فراهم مبناي اثر و جريان داستان و عناصر زبا

 كي از عناصر اصلي به شمار مي رود؛زمان نيز نه تنها در داستان بلكه در زبان دراماتيك ي. سازند مي
 كه بخشي از زمان را چه در د پيوندكه در طي آن رخدادهايي به وقوع كند   در زمان معنا پيدا ميياثر

 اما در طي نمايش. دهند  يا در پشت صحنه به خود اختصاص ها يا فواصل پرده ها وهنگام اجراي پرده 
شود؟ بايد اشاره كرد كه  چگونه زمان براي تماشاگر سپري و چه دريافتي از آن براي او حاصل مي

 گفتگو در تئاتر مدت زماني را به خود .ي عادي بر بستر زمان مي نشيندگفتگو در تئاتر همانند گفتگو
 سازد كه از آن دهد كه در قيد و بند حدود زماني گرفتار نيست و تماشاگر را مقيد مي صاص مياخت

تواند به دلخواه خود روند قرائت خود را كندي يا تندي   عكس، خواننده رمان ميپاي فراتر ننهد بر
وسيقي  به اثر ميبدين ترتيب هر اثر نمايش. بخشد و هركجا كه مورد پسندش باشد آنرا تعطيل كند

                                                 
را نشان  ، صحنه آرايي به عمد زشت ارائه شده است تا حال و هواي نمايش (Sartre)اثر سارتر ) Huis-Clos )1944در نمايشنامه   - ١

  .دهد
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پس متن نمايشي در .  اجرا شود، آن زيبايي مي بخشدند كه بايد در طي زمان خاصي كه بهمي ما
تواند در مورد زمان اجراي يك پرده نمايشي اظهار  تماشاگر قطعاً نمي. دمدت زمان معيني بايد اجراشو

ي آنكه دليل آن را  همانگونه كه بدهد؛ نظر كند ولي در اين مورد بي نهايت از خود حساسيت نشان مي
 . مي خوانيم2  را سريعتر از آثار فلوبر1 بدانيم و يا متوجه آن باشيم آثار استاندال

  

 نتيجه

بر مفهوم متن ، عناصر شبه زباني كه در اين مقال به اختصار به توصيف آنها پرداخته شد      
. آنها مفهوم و معنايي ديگر مي يابدميختن با ارند و متقابلاً متن نمايشنامه با در آذنمايشنامه اثرمي گ

 در تئاتر به مدد كنُش و حركات ،كه در حد ذات خود از چندان اهميتي بر خوردار نيستگفتار 
آرايي و ديگر عناصر جنبي همانند موسيقي و نور پردازي معنا و  صحنه، شخصيت هاي نمايشي

اين چون بنابر؛  مقصود آرايش مي يابند همه اجزاء تئاتر در راستاي بيان.مي يابد  مفهومي اثر گذار 
پيام  آهنگ شوند تاهم ي تئاتر بايد با آن  ابزارهاي تمام،زبان به منزله عنصر اصلي ايفاي نقش مي كند

از آن جا كه ادبيات رابطه نزديكي  . به روشني دريافت كنند تماشاگرانگنجانده شده در اثر نمايشي را
 هنر   بدين ترتيب مردم است؛و رسوم جامعه دارد، بازتاب زندگيبا ذوق و سليقه ها، به ويژه آداب 

 نمايشنامه نويس سعي مي .تئاتر بيش از انواع ديگر ادبي همواره وابستگي عميق با تمامي جامعه دارد
اما واقعيتي كه  ؛ باشد»آينه واقعيت«كند با بهره بردن از ابزار متفاوت زبان تئاتر در آثار خود 

است كه قدرت خيال پردازي بيننده را  در نظر او متني از زيبايي برخوردار. ت شده اس»انتخاب«
مي توان گفت كه هنر تئاتر نه تنها پيچيده تر از ساير .  تأثير لازم را بگذاردناديده نگيرد تا بتواند

هنرهاست بلكه سرآمد آنان است زيرا تمامي هنرهارا به استخدام خود مي گيرد و از هر كدام عنصري 
     .  يردذرا به عاريت مي پذيرد بي آنكه از نو آوري آن چيزي كاسته شود و يا خدشه اي بپ

  

                                                 
١  - Stendhal 
٢  - Flaubert 
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